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چکیده
الملل مطرح بوده است. کشوری که در تاریخ معاصـر عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در صحنه بینکشور آلمان از دیرباز به

داد گیری نظمی نوین پس از آن بوده است. نقطه عطفـی کـه بـا رخموجب رقم زدن نقطه عطفی در نظام جهانی و شکل
جنگ دوم جهانی شروع و با پدید آمدن جنگ سرد، نظمی جدید را موجب شد. طی سالیان گذشته و با ورود و تغیـیـر در 

خوش تغییراتی شده اسـت کـه آن ای در خاورمیانه، روند سیاست خارجی آلمان نیز دستای و فرامنطقهبازیگران منطقه
کشور را در راستای روند سیاست خارجی رقبایی نظیر فرانسه و بریتانیا قرار داده است. بر این اساس با توجه به تـغـیـیـرات 
عمده در نظام جهانی و آرایش قدرت بازیگران در دنیا و متعاقب آن در منطقه خاورمیانه، آلمان نیز خواستار نقش جدیـد و 

یابی به کنشی مؤثرتر نسبت به گذشته است. بر همین اساس این کشور برای ورود به خاورمیانه از یک سو به دلـیـل دست
های اروپایی در پیش دارد امـا هـمـیـن تری را نسبت به سایر قدرتهای استعماری در گذشته کار دشوارنداشتن سرزمین

ها در خاورمیانه شده است. آلـمـان بـه ها و ملتای استعماری از این کشور نزد دولتگیری چهرهموضوع سبب عدم شکل
ترین آن انرژی، اقتصاد و بحث مهاجران است تمایل به حضوری پررنگ در خاورمیـانـه از های گوناگون که مهمدلیل انگیزه

خود نشان داده است.
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مقدمه
گیرکننده بود کـه چنان سریع و غافلاتفاقات خاورمیانه آن

گیری سیاسی کشورهای اروپایی تا مدتی دچار تشتت موضع
شود. امروز نیز چندان سیاست واحدی دیده نمیشدند. تا به

دنبال آن هستند که از این فـرصـت در حقیقت کشورها به
برای یک نظم نوین در خاورمیانه که قدرت هـر کـدام از 

ها در منطقه تقویت کند استفاده نمایند. بدیـهـی اسـت آن
عـنـوان عنوان قدرت اول منطقه و اسـرائـیـل بـهآمریکا به

ای در ترین مسئله منطقه نقـش تـعـیـیـن کـنـنـدهمهم
های کشورهای اروپایی دارند. هـمـچـنـیـن رشـد سیاست

اسلامگرایی و بیداری اسلامی موضوع مهمی است کـه نـه 
تواند آینده خاورمیانه را تغییر دهد بلکه تـأثـیـرات تنها می

مستقیمی بر اروپا خواهد داشت. افزایش مهاجرت به اروپا و 
ناامنی در آنجا از جمله پیامدهای آن است. وضـعـیـت بـه 

های سنتـی در حـوزه ای شده است که تقسیم بندیگونه
های بزرگ در منطقه بهم ریخته است.نفوذ قدرت
المللی، از عنوان یک بازیگر مهم بینطور تاریخی بهآلمان به

دادهای خاورمیانه دور نبوده است و این حضور اتفاقات و رخ
رنگ شـده های پس از جنگ دوم جهانی کماگرچه در سال

بود، اما به قطع کامل روابط این کشور با خاورمیانه مـنـجـر 
نشد و حتی در شرایطی مثل امروز که اتفاقات منـطـقـه از 
قبیل ظهور تروریسم و یا بحران مهاجرت تأثیر خود را حتی 

انـد. ها از آمریکا گرفته تا آلمان بر جای گذاشتهدر دوردست
تـر ازپیش و به دلایل متعدد پـررنـگحضور این کشور بیش

گیری دلایل حضور دوباره آلمان در خاورمـیـانـه و شد. پی
عنوان یـکـی های این کشور در منطقه برای ایران بهسیاست

توجه است که در این از کشورهای منطقه امری مهم و قابل 

های مختلف حضور آلمان در خاورمـیـانـه، پژوهش به جنبه
دلایل و تبعات آن خواهیم پرداخت.

مبانی نظري حاکم بر سیاست خارجی آلمان
توان سیاست خارجی آلمان بندی اجمالی، میدر یک تقسیم

بندی نمود:را به سه دوره زمانی مختلف بخش
شروع و با خاتمه جنگ 1871مرحله نخست که از سال -1

جهانی دوم پایان یافت، دوران تشکیل امپراتوری آلـمـان و 
تبدیل این کشور به مرکز ثقل سیاست و قدرت در اروپـای 

باشد، هر چند که با پیروزی متفقین در جـنـگ ای میقاره
جهانی دوم، حیات سیاست خارجی ناسیونالیستی آلمان نیز 

پایان پذیرفت.
دوران جنگ سرد را باید دوره دوم یا مرحله بازآفریـنـی -2

در سیاست خارجی آلمان در نظر گرفت. آلـمـان در ایـن 
دوران با پذیرش اجباری سه واقعیت مهم روبرو گردید:

الف) شکست در جنگ و قبول تبعات آن
ب) موافقت با چتر نظارتی دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی) 

بر این کشور
های سه گانه سیاست خارجی، امـنـیـت ج) خروج حیطه

داخلی و امنیت مرزها از اختیارات دولت
های فوق تن در داد، در این دوره اگر چه آلمان به واقعیت

اما این مسئله نتوانست به طور کامل مانع از دمیـده شـدن 
سیاست خارجی ایـن کشـور روح استقلال عمل در عرصه 

گردد. همچنان که رهبران آلمان علاوه بر حمایت از تعمیـق 
گرایی این کشور در ساختارهای امنیتی و اقتصـادی روند هم

اروپا، نظیر ناتو و جامعه اقتصادی اروپا تلاش نمودند تـا در 
گذار آن هـلـمـوت که بنیان»  نگاه به شرق« قالب سیاست 
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ای را بـا دول اشمیت صدراعظم این کشور بود، روابط ویژه
اروپای شرقی آغاز نمایند؛ سیاستی که متعـاقـبـاً تـوسـط 

هلموت کوهل تقویت شد.
مرحله سوم که دوران پس از جنگ سـرد و وحـدت -3

گیرد، مرحله بازخیزی سیاست خـارجـی آلمان را در برمی
آید. در نسل سوم این سیاست که یادآور آلمان به شمار می

دوران شکوفایی سیاست خارجـی آلـمـان بـه رهـبـری 
بـاشـد. مـی1870بیسمارک، صدراعظم گیوم اول در دهه 

کوشند تا توان اقتصادی ممتاز خـود رهبران این کشور می
با برچـیـده شـدن را به یک قدرت سیاسی تبدیل نمایند.

دیوار برلین، هلموت کوهل صدراعظم وقت آلمان در نیـمـه 
های مهمی را در صدر دسـتـور ، برنامه1990نخست دهه 

کار خود قرار داد. بازنگری در قانون اساسی، تقویت روابـط 
با فرانسه و انتقال پایتخت از بن به برلـیـن از اهـم ایـن 

ها بودند. در حقیقت، وی با انتقال پایتخت به برلیـن، برنامه
تلاش نمود تا خلاء ناشی از فروپاشی شوروی را در بـلـوک 
شرق پر کند. به همین منظور، وی قانونی را مـوسـوم بـه 

از تصویب مجلس آلـمـان »  قانون بازسازی آلمان شرقی« 
های جـذب و توانست زمینهگذراند که براساس آن، آلمان 

های اروپای شرقی را فراهم نـمـایـد جلب نظر دیگر دولت
).1385(خارقانی، 

دکتر محمود سریع القلم سی ویژگی سـیـاسـت خـارجـی 
شمرد:آلمان را به شرح زیر برمی

های آلمـانـی صـرف عمده وقت و همت دیپلمات
شودافزایش صادرات آلمان می

سال تـا 28هیاهو از دیپلماسی برای استفاده بی
برچیده شدن دیوار برلین

های سیاست خـارجـی بـر اسـاس گیریجهت
های اکثریت مردم و منافع بخش خصوصیگرایش

هدف سیاست خارجی آلمان: افزایش ثروت مـلـی 
آلمان

اقتصاد چهارم جهان با نیم درصد نرخ تورم
شوددرصد تولید، صادر می41
کننده سرمایه در جهانترین صادربزرگ

258بالاترین تراز مثبت تجـارت در جـهـان: 
میلیارد دلار

دلار48/226درآمد سرانه: 
5/6درصد صادرات به اتحادیه اروپا، آمریـکـا 70

درصد5/5درصد و چین 
میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی911/3

تر از عربستان)میلیارد دلار هزینه نظامی (کم44
میلیارد دلار صادرات1500

رتبه ششم جهانی در محیط زیست
هـای قـابـل درصد تولید برق از طریق انرژی27

جایگزین
درصـد در 30درصد در خدمات، 68نیروی کار: 

درصد در کشاورزی2صنعت و 
میلیون نفر نـیـروی 43میلیون نفر جمعیت، 82

میلیون نفر خارجی8کار و 
هـای بندی به قوانین و سـیـاسـتوفاداری و پای
اتحادیه اروپا

هزار نفری با حضور خارجـی صـرفـاً 180ارتش 
عنوان حافظ صلحبه
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شهر آلمان تـوسـط 60برگزاری جلسه عمومی در 
وزیر امور خارجه جهت یادگیری از مردم

تشکیل جلسات منظم و برگزاری مناظـره مـیـان 
مسئولین وزارت خارجه با متخصصین سـیـاسـت 

های مختلفخارجی با دیدگاه
رأی دهندگان آلمانی اجازه دخالت نـظـامـی در 

دهندخارج از مرزها به دولت را نمی
نهادتصمیم گیری در سیاست خـارجـی: ترینمهم

پارلمان آلمان
رغم توجه خاص آمریکا، چین و روسـیـه بـه علی

ها بر اتحادیه اروپاآلمان، تمرکز آلمانی
علاقمندی پایدار و حقوقی برای حـل مـنـازعـات 

المللیای و بینمنطقه
المللیهای بینپایبندی به قوانین و سازمان

های دیگر: ایجاد تـفـاهـم و روش تعامل با دولت
سازیاجماع

عدم دخالت سیاسی در هیچ کشوری، همسایه یـا 
غیرهمسایه

ارائه مدل کارآمد حکمرانی و اقتصاد مبتـنـی بـر 
تولیدات صنعتی

سازی مستمر میـان هـیـأت تفاهم کلان و اجماع
حاکمه، احزاب، عامه مردم و بـخـش خصـوصـی 
پیرامون تعریف از آلمان و آینده آن (سریع القلـم، 

1394.(

جایگاه و نقش آلمان در نظام جهانی
پس از جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد کشورهـای 
اروپایی و آمریکا برای جلوگیری از سـر بـرآوردن آلـمـان 
قدرتمند، رهبران این کشور را به ایجاد آلمان غیر نـظـامـی 
قدرتمند از طریق پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا تـرغـیـب 

-گرایی اروپایی جایگزین منطق دولـتکردند. لذا منطق هم
ملت در سیاست خارجی آلمان طی دوران پس از جـنـگ 
جهانی دوم گردید. با پایان جنگ سرد منطق بازگشـت بـه 

مداران آلمان قـوت گـرفـت و منافع ملی در میان سیاست
فرایند عادی شدن در دستور کار سیاست خارجـی آلـمـان 

قرار گرفت.
سـپـتـامـبـر 11آلمان در دوره بعد از جنگ سرد و پس از 

های سیـاسـت ، نوعی دوره انتقالی و گذار را در عرصه2001
در سیاسـت نماید.ای خود طی میخارجی اروپایی و منطقه

» تداوم همراه با تغییـر« خارجی نوظهور آلمان نوعی منطق 

کاملاً مشهود است. اگر چه از دوره پس از جنگ جـهـانـی 
گرایـی فرانسه، نیروی محرکه هم-ندوم تاکنون، محور آلما

اقتصادی، سیاسی اروپایی بوده است، امـا ایـن مـوضـوع 
گاه سبب از بین رفتن ترس سنتی فرانسه از این کشـور هیچ

نگردیده است.
با پایان یافتن جنگ سرد و اتحاد دو آلمان، به تدریج نگرش 

بینی نوینی بر سیاست خارجی آلمان حاکم گردیـد، و جهان
نگرشی که در صورت تداوم، آلمان را وارد متـن تـحـولات 

تاکـنـون 1990المللی خواهد کرد. اگرچه آلمان از دهه بین
المللـی گرایی و حمایت از قواعد و هنجارهای بینچندجانبه

را ارکان اصلی سیاست خارجی خود اعلام کرده است، اما به 
رسد که این سیاست از ماهیتی ناسیونالیستی مبنی نظر می
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بر تقویت جایگاه دولت آلمان در عرصه تعامـلات جـهـانـی 
بینی نوین آلمانی، برلین به جـای برخوردار باشد. در جهان

وابستگی امنیتی به ایالات متحده آمریکا، خواستار مشارکت 
بـاشـد. های اروپایی میآتلانتیکی با این کشور و سایر دولت

به باور بسیار از آگاهان سیاسی، با روی کار آمـدن خـانـم 
عنـوان صـدر اعـظـم آنگلا مرکل به جای گرهاردشرودر به

آلمان، تغییر جوهری در سیاست جهانی آلمان رخ نخـواهـد 
هـا و هـا، روشگیـریداد اما تا حدودی در محتوی، جهت

هـایـی صـورت خـواهـد ها دگرگونینحوه اجرای سیاست
).1385عامری، پذیرفت (ثقفی

های اروپایی، حـفـظ ترین دغدغه قدرتدر حال حاضر، مهم
رود. تلاش فرانسه برای حفظ توازن قوا با آلمان به شمار می

موقعیت برابر با آلمان در نهادهای اروپـایـی (پـارلـمـان و 
نـیـس و 2000شورای اتحادیه اروپایی) در اجلاس سال 

همچنین نگرانی انگلیس از جایگزینی آلمان به جـای ایـن 
کشور در مقام متحد ویژه و استراتژیک واشنگتن در قـاره 

هاست. آمریکا نیز برای جلوگیری از گر این نگرانیاروپا، بیان
تراز در اوراسیا به مهار برلیـن در تبدیل آلمان به رقیب هم

اندیشد، زیرا هدف از گسترش جغرافیـایـی چارچوب ناتو می
ناتو علاوه بر حفظ هژمونی استراتژیک آمریکا در قاره اروپـا، 

های بالـقـوه مهار روسیه و آلمان و عدم تبدیل آنها به قدرت
برتر و تهدید کننده در معادلات حوزه اورآسیا ارزیابی شـده 

های آمـریـکـا و ها نیز برای غلبه بر بدگمانیاست. آلمانی
گرایی در اتحادیه اروپایی و ناتو را متحدان اروپایی خود، هم

به هدف اصلی سیاست خارجی این کشور تبدیل نموده و از 
این رهگذر با توجه به موقعیت برتر خود از جایگاه تعـیـیـن 

ای در این دو نهاد اروپایی و آتلانتـیـکـی بـرخـوردار کننده

اند. علاوه بر این، روسیه، اروپای شـرقـی و مـرکـزی، شده
های قدرت نمایـی بالتیک و تا حدودی بالکان عملاً به عرصه

و حضور اقتصادی، تجاری و تا حدودی سیاسی آلمان مبدل 
شده است.

های خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مرکزی و قـفـقـاز حوزه
نیز از علایق استراتژیک، اقتصادی و فـرهـنـگـی آلـمـان 

آلمان در دوره بعد از جنگ سرد تمریـن گردد.محسوب می
در عرصه سیاست خارجی را در این مناطق آغـاز نـمـوده 

گرایش آرام و تدریجی به سوی تقویت بنیه نظامی در است.
الملـلـی، های بینقالب اعزام نیروی حافظ صلح به مأموریت

تلاش در جهت دستیابی به کرسی دائم در شورای امنـیـت، 
گیری تدریجی از وابستگی فراآتلانتیکی به آمریکـا و فاصله

های فرانسـه، روسـیـه و تر با دولتبرقراری روابط گسترده
چین از مصادیق مختصات نوین سیاست خارجی آلمان بـه 

).1385آیند (خارقانی، شمار می
دولت آلمان طرحی مقدماتی را تهیه کرده کـه طـبـق آن 
حضور نظامی این کشور در عرصه جهانی بیشتر خواهد شد. 
در این طرح اعلام شده که آلمان نقش کلیدی در اروپا دارد 

دهی به نظم جهانی هم مسئولیت دارد. در و در زمینه شکل
طرح مذکور تصریح شده که آلمان با توجه به مسائلـی کـه 

توان به اقـدامـات جهان درگیر آن است، که از آن جمله می
گروه تروریستی داعش، تهدیدات سـایـبـری و اقـدامـات 

آمیز روسیه اشاره کرد؛ باید اقدامات بـیـشـتـری در تهدید
راستای مسئولیت جهانی خود صورت دهد، البته بـه ایـن 

هایی برای اقدامـات مسئله نیز اشاره شده که باید محدودیت
آلمان لحاظ شود. از دیگر مسائلی که در این طرح مقدماتی 
بر آن تأکید شده این است که آلمـان بـایـد از اقـدامـات 

139555، اسفند 15ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



جانبه پرهیز و به جای آن به همکاری با اتحادیه اروپـا، یک
ناتو و همکاری نزدیک با آمریکا تمرکز کند، البته این بـرای 

بار است که آلمان از قصد خود برای افزایش نـقـش دومین
المللی این کشور در صحنه جهانی و حضـور نـظـامـی بین

گوید (اسمـعـیـلـی، بیشتر در نقاط مختلف جهان سخن می
). عوامل چندی باعث شده تا آلمان اکنون خـواهـان 1390

المللی در سـطـح افزایش مشارکت در اقدامات نظامی بین
ترین که آلمان در حال حاضر بزرگجهانی شود. نخست این

ترین اقـتـصـادهـا در قدرت اقتصادی اروپا و از جمله بزرگ
رود. این بدان مفهوم است که ایـن شمار میعرصه جهانی به

های نـظـامـی در کشور از توان مالی لازم برای ایفای نقش
آید اما باید توجه داشت که به طـور المللی برمیعرصه بین

معمول هر قدر، قدرت اقتصادی کشوری افزایش یابد، تمایل 
اش در سنگ توانمندی اقتـصـادیگذاری همآن برای تأثیر
ها نیز افزایش خواهد یافت. بدین لحاظ طبیعتـاً دیگر عرصه

آلمان اکنون خواهان آن است تا دیگـر کشـورهـا ضـمـن 
شناسایی قدرت اقتصادی آلمان، قدرت سیاسـی و حـتـی 
نظامی آن را نیز مورد شناسایی و قبول قرار دهند و یکی از 
لوازم چنین امری، تلاش این کشور برای ایفای نقش نظامی 

زده است. نکتـه ویژه در مناطق بحرانالمللی بهدر عرصه بین
دنبال کسب کـرسـی های اخیر بهکه آلمان در سالدوم این

دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بـوده اسـت و 
لازمه دستیابی بـه ایـن هـدف نـمـایـش تـوانـایـی و 

المللی با مشـارکـت در پذیری خود در عرصه بینمسئولیت
بانی سازمان ملل یا مشارکت بـا دیـگـر های صلحمأموریت

های نظامی در های اروپایی مانند فرانسه در مأموریتکشور
مناطق آفریقایی یا آسیایی است.

عـنـوان یـک که آلمان در چارچوب ناتو و بـهنکته سوم این
پیمان اصلی آمریکا، ناچار است با وجود مخالفت با برخی هم

هـرحـال در موارد مداخله نظامی در دیگر نقاط جهان، بـه
سطح حداقلی با دیگر متحدان غربی در این باره هـمـراهـی 
کند، کمااینکه با وجود مخالفت آلمان با مداخله آشکـار در 

هـایـی بحران سوریه و جنگ داخلی در این کشور، گـزارش
های اطلاعاتی آلمان به مخالفـان سـوریـه یـا درباره کمک

ها وجود دارد. های غیرنظامی به آنارسال به اصطلاح کمک
نکته چهارم این است که تغییر ماهوی اوضاع امنیتی چه در 
صحنه داخلی کشورهای اروپایی بـا تـوجـه بـه افـزایـش 
تهدیدات تروریستی داعش و نیز تقابـل روسـیـه و غـرب 

دلیل بحران اوکراین باعث شده تا فشار به آلمان برای بـر به
عهده گرفتن سهم بیشتری در نـاتـو و نـیـز افـزایـش 

تروریستی افزایش یابد. کمااینکه مقـامـات های ضدهمکاری
ویژه دبیرکل این سازمان نظامی غربی بارهـا از ارشد ناتو به

آلمان خواسته تا ضمن افزایش بودجه نظامی خود به مقـدار 
درصد تولید ناخالص داخـلـی، نـقـش 2تعیین شده یعنی 

بیشتری در دفاع از اروپا در قبال تهدیدات فزاینده روسیه بر 
رسد اکنون آلمان با ارائـه طـرحـی عهده گیرد. به نظر می

مقدماتی قدم در این مسیر نهاده و در عـیـن حـال بـا 
خریدهای نظامی جدید قصد ارتقای توانمندی نـیـروهـای 
مسلح خود برای مقابله با تهدیدات و ایفای تعهدات جـدیـد 

).1395را دارد (میرطاهر، 

روند آینده سیاست خارجی آلمان
عنوان یک قدرت مهم اروپایـی بـایـد سـیـاسـت آلمان به
اش را تحکیم کند و در غیر این صورت با زوال نظـم خارجی
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رو خـواهـد اش و در سراسر جهان روبهجهانی در همسایگی
اول از همه، برلین نیازمند همکاری با دیگر کشورهـای شد.

اتحادیه اروپا برای ارائه سیاست خارجی مشترک و نیرومنـد 
است. سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرصت بـزرگـی بـرای 
برلین است تا نفوذ آلمان را تقویت کند و هـمـزمـان ایـن 

های چند جانبه قـرار دهـد. کشور را در چارچوب همکاری
آلمان هم نیاز دارد که در زمینه دفاعی کار بیشتری انـجـام 

شود و آمـریـکـا تر از گذشته میرنگدهد. ناتو هر روز کم
دنیای بعد از آمریـکـا دهد.حضورش را در اروپا از دست می

تر خواهد شد. آلـمـان بـدون قـدرت تر و خطرناکپیچیده
نظامی کافی، ظرفیت لازم برای بازدارندگـی را نـخـواهـد 

و لهسـتـانتواند در کنار کشورهایی چونبرلین میداشت.
تـری در چنین اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا، نقش مهمهم

بـاشـد. دهی به استراتژی جدید در قبال روسیه داشته شکل
چنین باید برای دفاع از کشورهای اروپایی نزدیـک آلمان هم

شرق همواره اولـویـت مرز روسیه، کار بیشتری انجام دهد.
تواند مشکلات جنـوب است اما برلین نمیسنتی آلمان بوده 

اروپا را نادیده بگیرد. درباره ایران، آلمان باید از سـیـاسـت 
ها به جز فـرانسـه، سوریه، اروپاییآمریکا پیروی کند. درباره

اند و خودشـان کـنـار همه کار را به آمریکا و روسیه سپرده
اند. اکنون یک استراتژی مشترک اروپایی در قـبـال کشیده

هدف مهم دیگری که باید در بـرنـامـه سوریه وجود ندارد.
تر با چـیـن سیاست خارجی آلمان باشد، رابطه استراتژیک

تـریـن های اروپایی، بـیـشاست. آلمان در میان دیگر قدرت
نزدیکی و ارتباط را با پکن دارد اما اجازه داده کـه روابـط 

توسط کسب و کار تجارت تـعـریـف و اش با چیندوجانبه
اداره شود. منافع استراتژیک آلمان در چین فقـط مسـائـل 

تجاری نیست برای برلین امنیت آسیا هم اولـویـت دارد و 
باید برای جلوگیری از بروز تنـش در آسـیـا، بـا دیـگـر 
کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا همکاری کند (اسپـک، 

1392.(
اصول بنیادین سیاست خارجی آلمان بیش از نیم قرن است 

نخوره باقی مانده و همچون گذشتـه بـر مـحـور که دست
گرایی، حمایت از گسترش و تعمـیـق اتـحـادیـه چندجانبه

اروپایی، تحکیم روابط آتلانتیکی و فراآتلانتیکـی، ارتـقـای 
ای، گسـتـرش المللی و منطقـههای بینفعالیت در سازمان

مناسبات با سایر کشورها، دفـاع از سـیـسـتـم امـنـیـت 
جمعی در چارچوب سازمان ملل، حراست از حـقـوق دسته

بشر و مبارزه بر علیه تروریسم استوار شده اسـت، امـا در 
سازی را پشت شرایط موجود که منطقه یورو دوره سرنوشت

گذارد و با بحران مالی و اقتصادی عظیمی دست بـه سر می
عـنـوان مـتـحـد گریبان است و ازسوی دیگر آمریـکـا بـه

استراتژیک آلمان در منطقه خاورمیانه بـا مـوضـوعـات و 
های مختلف مانند سوریه و اردن درگیر است، بـایـد بحران

دید دولت جدید تا چه میزان قادر به اجـرایـی نـمـودن و 
باشد، آیـا احـزاب های خود میسرعت بخشیدن به سیاست

مسیحی با ائتلاف باز هم قادرند این ذهنیت را بـه مـلـت 
آلمان القا کنند که آنها توانایی انجام کـارهـای بـزرگ را 

سو مـعـطـوف بـه رونـد دارند؟ این کارهای بزرگ از یک
ای در اروپـاسـت و ازسـوی دیـگـر بـه گرایی منطقههم

بندی محورهای اتحاد در سـیـاسـت خـارجـی بـا صورت
آفرینـی در ویژه آمریکا و همچنین نقشهای بزرگ بهقدرت

گـردد. ویژه سوریه و ایران مربوط میموضوعات خاورمیانه به
بنابراین، مرکل گرچه در دوره سوم قدرت نیز نـاگـزیـر از 
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های پیشین است، اما با توجه به تغییر شرایط ادامه سیاست
ویژه مواضع آمریکا در خاورمیانه در قبال ایران و سـوریـه، به

هـای سـیـاسـت ها و روشآلمان نیز به بازنگری در شیوه
سیاست خارجی آلـمـان ). 1391خارجی نیاز دارد (کیانی، 

گرایی نباید صورت طبیعی، چندجانبه است. اما چندجانبهبه
و پوششی باشد برای انفعال. سپردن امور امنیـتـی بـه بهانه

آمریکا و سیاست خارجی به اتحادیه اروپا، کارساز نـیـسـت. 
ترین اقتصاد اروپا باید کاری کنـد کـه عنوان بزرگآلمان به

ازا هم داشته بـاشـد و سـیـاسـت این قدرت اقتصادی مابه
اش هموزن این قدرت باشد. سیاست خارجی آلمـان خارجی

خصوص بعـد از نسبت به دیگر شرکای اروپایی همیشه و به
جنگ جهانی دوم برخوردار از نوعی تعادل بوده اسـت. در 
واقع، بر خلاف سایر کشورهای بزرگ اروپایـی هـمـچـون؛ 

هـای فرانسه و انگلیس که به میزان بسیار زیـادی نـگـرش
سیاسی و ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی آنها غالب اسـت، 

پولی و صنعتی -ترین قدرت اقتصادیعنوان بزرگآلمان به
اروپا بیشتر از هر چیز منافع اقتصادی، ایجاد امنیت، ثبات و 

گذاری در جهت تولید ثروت ملی را مد نـظـر ایمنی سرمایه
های آلمان اعـم از دارد. این نگرش تقریباً در تمامی دولت

سوسیال دمکرات یا دمکرات مسیحی حاکم بـوده اسـت و 
همچنان تداوم دارد. در همین راستا، آلمـان مـعـمـولاً در 

های متعدد خاومیانه رویکرد متعادل و متوازنی را در بحران
سیاست خارجی خود لحاظ کرده است. آلمـان از درگـیـر 
شدن در مداخلات نظامی مستقیم همچون انـگـلـیـس و 
فرانسه، احتراز و در صورت لزوم و برای نشـان دادن یـک 

های تر در بعُد لجستیکی و کمککننده بیشرویکرد حمایت
).1395آفرینی کرده است (خالوزاده، مالی نقش

، یوآخیم گـاوک، 2014در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 
رئیس جمهور آلمان، برای اولین بار به شکل رسمی از لـزوم 
تحول در سیاست خارجی برلین و تجدیدنظر در تـحـفـظ 
تاریخی آن در استفاده از قدرت نظامی و مداخله نـظـامـی 

میان آورد. پیرو این سخن گفتمانی در آلمان تحت سخن به
شکل گرفت تـا هـم »قدرت بیشتر، مسئولیت بیشتر«نام 

گـیـری المللی و قـدرتنقش جدید این کشور در عرصه بین
آن در نزد افکار عمومی داخلی و خارجی عادی شود و هـم 
حرکت آلمان برای تبدیل شدن به یک قدرت ژئوپلیتیـکـی 

نام آن مشروعیت یابد. طبق ایـن در قامت اتحادیه اروپا یا به
های متعدد (نظیر بحران سوریه، مـوج گفتمان، وقوع بحران

پناهندگان، حملات تروریستی) تغییر نظم اروپایی، تغـیـیـر 
نظم جهانی و دیگر تحولات ناشی از جـهـانـی شـدن و 

سـازد تـا های قـدرت، آلـمـان را وادار مـیجاییجابه
جهانی بر عهده گـیـرد. های بیشتری را در عرصهمسئولیت

همین رویکرد در سخنان وزیر دفاع آلمان در بوندستـاگ و 
به هنگام ارائه طرح مذکور قابل مشاهده است و وی ایـجـاد 
ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه را دلیل اصـلـی اقـدام 

کند تا همراهی و اعلام همبستگی بـا اخیر آلمان معرفی می
فرانسه. دلایل چنین تحولی در سیاست خارجی آلمان هـر 

هـای چه باشد (الزام داخلی، خواست آمریکا و دیگر قـدرت
اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه، سهیم کـردن آلـمـان در 

های ایجاد و حفظ نظم، نگرانی آلـمـان از بـر هـم هزینه
های اقتصادی آن خوردن نظمی که حامی اقتصاد و سیاست

است و غیره) این نکته بدیهی اسـت کـه آلـمـان دیـگـر 
تواند همچون گذشته و مثل قضیه لیبی خود را کـنـار نمی

نگهدارد. لذا بخش مهمی از چرایی اقدام آلمان را بـایـد در 

بررسی روند آینده سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه58



تحول سیاست خارجی این کشور و نقش جدیدی که برلین 
وجـو المللی بر عهده گیـرد جسـتخواهد در عرصه بینمی

).1394کرد (احمدی، 

دلایل حضور آلمان  در خاورمیانه
کنـنـد: ها کشورهای منطقه را به سه گروه تقسیم میآلمانی

فلسطین)، خلـیـج فـارس بـا -اسرائیلفلسطین (مناقشه
و کشورهای شمال آفریقا (مـراکـش، عراقمحوریت ایران و

عنوان شرکای تجاری) بعضی از این بهو مصرتونسمغرب،
بـوده کشورها از جمله لیبی از گذشته منطقه نفوذ فرانسـه

تـری عـمـل است که در این موارد آلمان با احتیاط بـیـش
کند. در مورد کشورهای عربی، آلمان به شـدت تـلاش می

دارد بازارهای خود را از دست ندهد و در زمینه انرژی نـیـز 
دچار مشکل نگردد. البته برای سوریه پرونده خـاصـی بـاز 

کـنـد و همسویی با آمریکا حرکت مـیکرده و با سیاست
چندان به راه دیپلماتیک برای حل مسئله معتقد نـیـسـت. 
مصر از جمله کشورهایی است که آلمان در گذشته و حـال 
ارتباطات فرهنگی و اقتصادی، علمی و حتی سیاسی خوبـی 

چه در جریان انقلاب مصر نیز برای توسعـه با آن دارد. چنان
ای های اجتماعی از طریق سایبر فعالیـت گسـتـردهجنبش

طوری که در بالا اشاره شد سیاست خارجی انجام داد. همان
کنـد کـه در هـر آلمان از فاکتورهای مختلفی تبعیت می
های خود را دنبـال کشوری با توجه به آن فاکتورها سیاست

کند. اما در مجموع آلمان دنبال استفاده از فرصت ایجـاد می
شده برای فعال کردن سیاست خارجی خود در منطقه است 

).1392(ابوالحسن شیرازی و خبازی، 

دنبال توسعه روابط با کشورهای عربی هسـت، امـا آلمان به
های اتحادیـه تواند بدون هماهنگی با سیاستاین کار را نمی

اروپا و آمریکا که سلطه اول را در منطقه دارد، جلو ببرد. از 
طرفی برلین روابط سنتی و تاریخی با اسرائیـل دارد و از 
طرفی هم منافع اقتصاد و امنیتی خود را بـا کشـورهـای 
خاوررمیانه باید در چارچوب این موضوع دنبال کـنـد. لـذا 
صلح پایدار و حل صلح آمیز مناقشه اسرائیل و فلـسـطـیـن 

اولویت آلمان است.
با حمایت از مواضع جامعه اقتـصـادى 1970آلمان در دهه 
هـاى از مداخله آشکار در درگـیـرى)  EEC( مشترک اروپا 

و نـیـز 1967اسرائیل در منطقه و حمایت از آن در جنگ 
اجتنـاب ورزیـد و اعـلام 1973کیپور در سال جنگ یوم

نقطه عـطـفـی در 1980طرفى کرد. همچنین در سال بى
طـور مسـتـقـل سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود کـه بـه

ها در تعیین سرنوشـت خـود را بـه ملیّ فلسطینیحقوق
رسمیت شناخت و این سنگ بنای آلـمـان در سـیـاسـت 

اش در خاورمیانه شد. این سـیـاسـت مـجـدداً در خارجی
بارسلونا تأکید شد و 2002برلین و اعلامیه 1999اعلامیه 
ها بر توقف خشونت و پـایـان دادن بـه سـیـاسـت در آن
هـای به سـرزمـیـناسرائیلو عقب نشینیاسرائیلاسکان

تأکیـد شـده عربستانو طرح صلح1967اشغالی در سال 
).Gardner Feldman, 1984(بود 

که در انـتـخـابـات 2006آلمان و اتحادیه اروپایی در سال 
را به رسـمـیـت اسرائیلفلسطین حماس بر سرکار آمد و

های خـود نشناخت، دولت فلسطین را بایکوت کرده وکمک
نیز در 2008ژوئن در 24ها را قطع کرد. در به فلسطینی

برلین کنفرانسی در حمایت از شهروندان فلسطینی انـجـام 
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سـفـر اسرائیـلشد و در مارس همان سال مرکل سریع به
کرد و در جولای به الجزایر سفر نمود. این نشان می دهـد 

خاورمیانه و شمال آفریقا برای آلمان حائز اهمیت است.
رو بـه 2006روابط دو جانبه سوریه و آلمـان در سـال 

دمشق در مذاکرات مدیـتـرانـه در 2007بهبودی رفت. در 
در اجلاس مدیترانه در پـاریـس 2008آناپولیس و در سال 

سوریه روابط خود را با کشورهای غربی تشدیـد کـرد. امـا 
های عربی، غرب تـلاش زمان با تحولات منطقه و انقلابهم

-کرد برای ایجاد توازن در منطقه به نفع خود جبهه سـوری
را اسـرائـیـلایرانی را از بین ببرد و امنیت متزلـزل شـده

مجدداً تا حدی برگرداند. از این جهت پروژه سوریه کـلـیـد 
خورد. البته این به این معنا نیست کـه هـمـه مشـکـلات 
سیاسی سوریه ریشه خارجی دارد. امـا در هـر صـورت 
کشورهای اروپایی و آمریکا بحث تحریم و فشار بر سوریه و 
حتی حمله نظامی را در دستور کار قرار دادند. در ادامه ایـن 
رویکرد برلین یک مرکز مهم برای حمایت از ارتـش آزاد 
سوریه و شورای ملی سوریه شد. آلمـان از هـمـان آغـاز 
درگیری در سوریه در تجهیز مخالفان از بندر طرابلس نقش 

در این منطقـه 2006اساسی داشت. نیروهای آلمان از سال 
های سوریه ماموریت آنها تمـدیـد مستقر بودند و با درگیری

شد.
در برلین پروژه بعد از اسد با همکاری مؤسسات آمریکـایـی 
کلید خورد و در آن با همکاری نیروهای مـخـالـف کـه از 
اخوان المسلمین هم حضور دارند برای بعد از بشـار اسـد 

شود. ظاهراً گروهی که به آمریکا گـرایـش برنامه ریزی می
اند با وجود تبعـات بیشتری دارند در دولت آلمان موفق شده

منفی حمله نظامی به سوریه بر امنیت مـنـطـقـه و اروپـا 

که منافع اقتصادی آلمان در منطقه به خـطـر دلیل اینبهو 
افتد، آلمان را به سمت مداخله نظامی درسوریه بـبـرنـد. می

این کار نه تنها ممکن است آلمان را در خاورمیـانـه دچـار 
مشکل کند، بلکه آن را در چالش با روسیه و چـیـن قـرار 

که آلمان به همکاری اقتصادی ایـن دهد. با توجه به اینمی
دو کشور به شدت نیازمند است و آنها صادر کننده موادخام 

تـریـن بـازارهـای نیاز آلمان و مهمو انرژی و معدنی مورد
باشند. لذا این کشور به مداخله نـظـامـی تـحـت آلمان می

قیمومیت سازمان ملل روی آورده ولی از اعضا فعال اتحادیه 
اروپایی در این زمینه است. در این حال اگرچه دولت مرکل 
تا حد پشتیبانی نظامی علنی مخالفان پیش رفته است، امـا 

درصد بـا مـداخـلـه 12از طرف دیگر مردم آلمان نیز تنها 
پشتیبانی نظامـی درصد تنها با13نظامی موافق هستند و 

اند.با هر دو سناریو مخالفو بقیه مردم

دلایل گرایش آلمان به منطقه خلیج فارس چیست؟
هـا پس از بحران اقتصادی اروپا و سقوط ارزش یورو، آلمانی

ثباتی در خاورمیانه و از جمـلـه به این نتیجه رسیدند که بی
های شدید قیمت نفت، یکی از دلایل مـهـم ایـجـاد نوسان
طـور های مالی یا انرژی در آلمان و اروپاست، همـیـنبحران

ها از وابستگی بیش از حد بـر پس از بحران اوکراین، آلمانی
منابع انرژی روسیه نگران شدند و به صورت خزنـده قصـد 
دارند که سهم ناچیز آلمان از نفت خلیج فارس را افـزایـش 
دهند که در این جهت برقراری امنیت در این منطقه بسیـار 

).1394حیاتی است (میرفخرایی، 
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چرا موضوع امنیت انرژي براي آلمان داراي 
اهمیت است؟

درصد گاز خود را 83درصد نفت و 90امنیت انرژي: آلمان 
گذاري آلمان در صنعت نفت و کند. سرمایهاز خارج وارد می

گاز ایران از یک طرف و همکاري دو کشـور در بـرقـراري 
امنیت انرژي از سوي دیگر عامل مشترک نزدیکی دو کشور 

خواهد بود.
ترین نفت و گاز خود را از روسـیـه طور سنتی بیشآلمان به

تأمین کرده است و پس از روسیه، نروژ، انگلـسـتـان و دو 
کشور شمال آفریقا و عضو سازمان کشورهاي صادرکـنـنـده 

هاي بعـدي قـرار نفت (اوپک) یعنی الجزایر و لیبی در رتبه
اند، در نتیجه اتکاي این کشـور بـه نـفـت و گـاز داشته

فارس بسیار محدود بوده و ویژه منطقه خلیجخاورمیانه و به
سبب شده است امنیت خاورمیانه یک دغدغه جـدي بـراي 

هاي گذشته به شمار نیاید، با ظهور بـحـران آلمان در سال
آمده غرب با روسیه، آلمـان در وجودهاي بهاوکراین و تنش

پیش متنوع کند و ازتلاش است تا منابع انرژي خود را بیش
با کاهش وابستگی به روسیه، سهم نفت و گاز خاورمیانـه و 

خود افزایش دهد، بـنـابـرایـن فارس را در سبد انرژيخلیج
امنیت این منطقه در واقع تضمین امنیت مـنـابـع انـرژي 

رود، این وابستگی به مـنـابـع حیاتی آلمان نیز به شمار می
شود، برلین براي ایجاد ثبـات در انرژي خاورمیانه سبب می

زدایـی مـیـان خاورمیانه تلاش کند و نفع خود را در تنـش
).Ranau, 2008(کشورهاي منطقه ببیند 

هاي اقتصادي، تجاري و فناوري بـا هدف دوم تداوم همکاري
شریکان تجاري مهم آلمان در منطقه و از جمله ایران اسـت 

پذیر اسـت که این هدف نیز با حفظ ثبات در منطقه امکان

ترین کشور اروپا، چهارمین اقتصـاد بـزرگ آلمان پرجمعیت
دنیا برحسب تولید ناخالص داخلی، پنجمین اقتصاد بـزرگ 
دنیا برحسب قدرت خرید، دومین صادرکننده و سـومـیـن 

20واردکننده بزرگ دنیاست. موتور اقتصادي قـاره سـبـز،
درصد بودجه سازمان مـلـل 8درصد بودجه اتحادیه اروپا و 

کند. متحد (سومین کشور در دنیا از این حیث) را تأمین می
المللی نظیر اتحادیـه اروپـا، در اکثر نهادهاي تأثیرگذار بین

ناتو، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، سازمان امنیـت و 
، 20)، گـروه 7(درحال حاضر گروه 8همکاري اروپا، گروه  

المللی پول مشارکتی فعال دارد. بانک جهانی و صندوق بین
بارها عضو غیردائم شوراي امنیت بوده و شهر بن مقر اصلـی 

باشد.سازمان وابسته به سازمان ملل می19
سومین هدف راهبردي که آلمـان از ورود بـه مسـائـل 

کند، بـحـث مـهـاجـران و آوارگـان خاورمیانه دنبال می
خاورمیانه است، آلمان مقصد بسیاري از پناهندگانی اسـت 

طور عمده عراق و سـوریـه که از کشورهاي خاورمیانه و به
تـوانـنـد مشـکـلات شوند و میراهی غرب و این کشور می

بـیـش وعمیق هویتی، جمعیتی و امنیتی در جـامـعـه کـم
هاي برلین در همگن آلمان ایجاد کنند، به همین دلیل مقام

تلاش هستند با کمک به اعاده ثبات در خاورمیانـه، امـواج 
).Mesco, 2015(انسانی آوارگان را مدیریت کنند

مندي آلمان به مسائل خاورمیانه را بـایـد دلیل چهارم علاقه
در موضوع مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمـان یـافـتـه و 

هاي این کشور تـلاش دارنـد تـا تروریسم دانست که مقام
هـا ها را کنترل کنند، آلـمـانـیصورت جدي این موضوعبه

سازي در منـطـقـه هایی دارند که با ثباترابطه نگرانیدراین
توانند از آن بکاهند، دلیل پـنـجـم هـم بـه صـادرات می
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عـنـوان شود که خاورمیانه را بـهتسلیحات آلمان مربوط می
کند و با مشـارکـت بازار بزرگ تسلیحات آلمانی معرفی می

تواند این سهم را افزایـش دهـد. نـقـش بیشتر آلمان، می
آمریکا در ورود آلمان به مباحث منطقه خاورمیانه چیسـت؟ 

)Stuchtey, 2015.(
هـا و بُعد دیگر مداخله آلمان در خاورمیانه به بحث تشویـق

نقش جدیدي است که آمریکا براي کشورهایی نظیر آلمـان 
هـا از تشـویـق در خاورمیانه تعریف کرده است، آمریکایی

تر در خاورمیانه یا پذیرش آوارگان از آلمان به مداخله بیش
کنند:این منطقه سه هدف را دنبال می

هدف نخست در چـارچـوب اصـول سـیـاسـت جـدیـد 
سـازي و اي آمریکا حول دو سیاست مستـحـکـمخاورمیانه

هدایت از پشت قرار دارد.

آنگلا مرکل نسبت به انگـلـسـتـان و فـرانسـه رویـکـرد 
تري را در قبال تحولات خاورمیانه دنبـال کـرده گرایانهواقع

است. با وجودي که انگلسان و فرانسه در ابتدا از گـزیـنـه 
نظامی علیه بشار اسد و همراهی بـا آمـریـکـا صـحـبـت 

کردند، مرکل اعلام کرد که دولت وي در هـیـچ اقـدام می
نظامی علیه بشار اسد شرکت نخواهد کرد. برخلاف فرانسـه 

و انگلستان، اقدام محتاطانه آلمان در برخـورد بـا بـحـران 
جـاي تر چهره منفی ازاین کشور در منطـقـه بـهسوریه کم

تواند زمینه نفوذ این کشـور را گذاشته است. همین امر می
ویژه به لحاظ اقتصادي بیشتر از گذشته فراهـم نـمـایـد. به

همین رویه محتاطانه آلمان در برخوردها با انقلاب اسلامـی 
اش در اي آمریکا و نقش سازنـدههاي هستهو سپس تحریم
ترین شریک تـجـاري اي، آلمان را به بزرگمذاکرات هسته

اي ایران در اروپا تبدیل کرده است. بعد از تـوافـق هسـتـه
نیزآلمان اولین کشوري بود که تیم اقتصادي خود را بـراي 
مذاکرات تجاري به ایران فرستاد و با استقبال خوبی هـم از 
سوي ایران مواجه شد. این سیاست در آلمان تبدیل به یـک 
سنت شده است و آلمان با توجه به پتانسیل اقتصادي خـود 

بیش از هر چیز چشم به بازارهاي منطقـه دوخـتـه اسـت       
)Mesco, 2015.(

آلمان، برخلاف بریتانیا و فرانسه از اتخاذ رویکردهاي امنیتی 
تواند زمـیـنـه نـفـوذ کند و این میدر خاورمیانه پرهیز می

بیشتر این کشور را در کشورهاي منطقه فـراهـم نـمـایـد. 
رویکرد آلمان در رابطه با بحران سوریه مبتنی بر پیامدهـاي 
بعدي آن براي اروپا اعم از گسترش مهاجرت، تـروریسـم و 

زاي ناامنی با توجه به مجاورت اروپا به مـنـاطـق بـحـران
گـیـري خاورمیانه است. بر این اساس مرکل از زمان شـکـل

کارگیري نیروي نظامی عـلـیـه بحران مخالفت خود را با به
است و گزینه نظامی را مـنـجـر بـه بشار اسد ابراز داشته

بار آن به اروپا ور شدن بیشتر بحران و سرایت آثار زیانشعله
شـود ایـن بـیـنـی مـیو آلمان تلقی کرده است. لذا پیش

هـاي سیاست از سوي آلمان ادامه یـابـد و بـر راه حـل
زنی با مشـارکـت دیپلماتیک از طریق گسترش ظرفیت چانه
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سو بازیگران مؤثر از جمله ایران تأکید بیشتری گردد. از یک
کارگیری ای برجام موفقیت بهکه توافق هستهبا توجه به این

هـای دیپلماسی واقعی و گسترش چانه زنی را در حل بحران
تواند الگوی مناسـبـی بـرای حـل الملل نشان داد، میبین

بحران سوریه در اختیار بازیگران کلیدی قرار دهد. از سـوی 
ای فضا را بـرای نـقـش رسد توافق هستهدیگر، به نظرمی

المللی فـراهـم های بینآفرینی بیشتر ایران برای حل بحران
نموده است. نشست مقدماتی کنفرانس مونیخ در تـهـران و 
دعوت از ایران برای اولین بار برای شرکت در مذاکرات ویـن 

خـوبـی تـأیـیـد اکتبر برگزار شد، این مسئله را بـه30که 
کند.می

گیرينتیجه
روند موجود در تحولات سیاسی آلمان حکایت از ایـن دارد 
که آلمان در چند دهه اخیر همواره در تلاش برای خروج از 

هـای حـاکـم بـر ایـن کشـور بـوده اسـت. محدودیت
هایی که عمدتاً ناشی از شرایط تحمیلی مـربـوط محدودیت

به بعد از جنگ دوم جهانی بوده است. قـدرت اقـتـصـادی 
آلمان و قدرت تأثیرگذاری شگرف این کشور در مـعـادلات 

سیاسی اروپا و جهان مبنایی برای این انتظارات بوده است.
های اخیر از قدرت اقتـصـادی، ویژه در دهههرچند آلمان به

قدرت نرم و حتی قدرت سخت برخوردار بوده، اما فـقـدان 
هـای یک برنامه برای فعلیت بخشیدن به قدرت و قابـلـیـت

آلمان در سطح فراملی، یکی از موانع اعمال قدرت آلـمـان 
الملـل بـوده اسـت. عنوان یک بازیگر مؤثر در روابط بینبه

همچنین به دلیل سوابق تاریخی، همـواره در جـامـعـه و 
نخبگان این کشور نوعی ترس نسـبـت ورود آلـمـان بـه 

هـا های نظامی حاکم بوده است. لذا بخشی از ظرفیـتحوزه

در این حوزه، بر توجیه این تغییر در نزد افکار عـمـومـی و 
باشد.نخبگان آلمان متمرکز می
اش های خود در سیاست خـارجـیآلمان متوجه محدودیت

اش در تواند بدون توجه به نیازهای اقتـصـادیهست و نمی
باکانه دنبال اسرائیل و آمریکا حرکـت کـنـد. این مرحله بی

بحران اقتصادی اروپا، مشکل انرژی و لزوم هـمـراهـی بـا 
روسیه و چین، آلـمـان را وادار بـه اتـحـاذ سـیـاسـت 

تواند روابـط سـیـاسـی کند. آلمان میتری میگرایانهواقع
بهتری با کشورهای عربی و آفریقایی و حتی ایران داشـتـه 
باشد زیرا سوابق استعماری فرانسه و آمریکا را در منـطـقـه 

ندارد.
خاورمیانه به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی اولویت اول 

توان در تـحـولات آید. مثال آن را میآلمان به حساب می
عراق و سوریه تحت عنوان داعش بیان کرد. سرریز امنیتـی 
تحولات عراق و سوریه روی کل اروپا بوده و این یـکـی از 
تهدیدات جدی برای همه کشورهای اروپایی از جمله خـود 

چه که برای آلمان مهـم بـوده و اولـویـت آنآلمان است.
دهد، ایجاد ثبـات اسـت. سیاست خارجی آن را تشکیل می

شاهد تغییراتی ثبات در خاورمیانه بسیار حایز اهمیت است.
در سیاست خارجی آلمان هستیم. شاید بتوان نقطـه آغـاز 
این تغییرات را از زمان ایجاد بحران اقـتـصـادی در اروپـا 

جـمـهـور های رئیسدانست. رمزگشایی این مسئله در گفته
آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که بـیـان کـرد الان 

ای در خاورمیانه زمان آن رسیده که آلمان نقش هوشمندانه
رسـد پـس از بـحـران داشته باشد. از این رو به نظر مـی

اقتصادی، آلمان احساس ظرفیت راهبری و رهبری اروپـا را 
یابـی تـغـیـیـرات در دارد. این مسئله یکی از دلایل ریشه

سیاست خارجی آلمان است. هیچ منبع انرژی در خاورمیانه 
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برای آلمان وجود ندارد. عمده نفت و گاز آلـمـان تـوسـط 
روسیه، نروژ، انگلستان و بخشی از دو کشور شمال آفـریـقـا 

شد. اما پس از تحولات اوکراین، آلمان به تـدریـج تأمین می
در حال تغییر منابع خود به سمت خاورمیانـه اسـت. ایـن 
برای آلمان حائز اهمیت است که هر چه بتواند ثـبـات در 
منطقه را محقق کند، تهدیدهای ناشی از انرژی از سـمـت 

آلمان بر اساس این اصـل کـه روسیه را کاهش خواهد داد.
ها چه شرایطی در خاورمیانه دارند، سیاست خـارجـی قدرت

که آنـهـا بـرخـلاف کند. و در نهایت اینخود را دنبال می
آمریکا، قائل به هژمون واحد نبوده و هیچ وقت دنبال اینکـه 
قدرت و قطب نخست خاورمیانه باشند، نبودنـد. آنـهـا بـه 

دنبال هژمونی چند جانبه هستند.
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